
 ة فرهنگ و ادبیات عامهدو ماهنام

 8931 مرداد و شهریور، 27، شمـارة 7 سال

 
 شبو هزارویکعطار  نامۀالهیمقایسۀ دو حکایت از 

 با توجه به ساختار غنایی و شیوة تأثیرپذیری ادبیات عرفانی از ادبیات عامه
 

 3مجید تقوی بهبهانی ،2زاده، رضا اشرف1راضیه رضازاده
 

  (9/4/8931پذیرش:    7/88/8937)دریافت: 

 چکیده
 نمـای آینة تمـام  هر ملت برای تجلی باورها و آداب و رسوم مردمان خود خاستگاهی دارد. ادبیات

گذشتة هر قوم است. سیر تاریخ هر ملت یا مردم گسسـت  نیسـت و اگـر پیـامی در یـ  مـت  ا        
های واره با گذر  مان ب  دورههای دوران تاریخی خود گره خورده باشد همادبیات عام  با واقعیت

هـای ههـان، من ـ     ، مـادر قهـ   شبهزاروی شود. و ب  تناسب  مان با آفرینی می بعد نیز منتقل
در  شـب هزارویـ  هـای  توان گفت حکایـت رود. درواق ، میشمار میخوبی در ادبیات عامیان  ب 

پـردا ی ا   ارف، با هنـر داسـتان  ای یافت  است. عطار، شاعر عسیر  مانی خود معانی و مقاصد تا ه
خـود  هـای عرفـانی  نویسی در بیـان اندیهـ   با اندکی تفاوت در سیر داستانهای ادب عام  حکایت

گونـاگون صـوری و   هـای  ها و موارد مهترک و ارت اط و پیوند هن ـ  بهره برده است. وهود نهان 
هـا بـ    ی سـاختار ننـایی داسـتان   محتوایی، گویای روابط بینامتنیت میان دو حکایت است. با بررس

هـا بـر اسـاو مو ـو      بریم. داسـتان ها پی میها و توصیف الگوهای ساختاری آنروابط میان آن
هـایی  مایـ  های عاشقان  دارای بـ  های متفاوتی دارند. داستانمای )حماسی، عاشقان ، و عارفان ( ب 

 های عاشقان  و ... هستند.چون آنا  عهق، بزم
عطـار و   نامـة الهـی در « پیر عاشق و هـوان گـا ر  »وهش، ساختار ننایی دو حکایت در ای  پژ

عرفـانی ا  ادب عامـ  و    با هم مقایس  شد و تأثیرپذیری ادبیـات  شبهزاروی در « عاشق صادق»
 همچنی  سیر تحول دو حکایت ا  دیدگاه ژرار ژنت و روابط بینامتنیت بررسی شد.

 ، بینامتنیت.نام الهی، شبهزاروی ار ننایی، ادب عام ، ساخت های کلیدی:واژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(ادبیات ننایی( دانهگاه آ اد اسلامی واحد مههد ( یفارس یات بان و ادب یدکتر یدانهجو .8

∗Raziehrezazadeh9@gmail.com 

 ی دانهگاه آ اد اسلامی واحد مههد. فارس یاتاستاد  بان و ادب .2

 ی دانهگاه آ اد اسلامی واحد مههد.فارس یات بان و ادب یارداستا. 9
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 قدمهم .1
کنندة آداب و بیان ورها و هنرهای عوام ها و باوا  دانشای فرهنگ عامة هر ملت مجموع 

گونـاگون ا هملـ  ادبیـات     هایحو ه تواند برک  می استملت  هرعقاید  و رسوم و رفتار
هامعـ  را فرهنـگ و ادب عامیانـ  در     هر وسیعی ا  فرهنگ ش  بخشبیتأثیرگذار باشد. 

 ؛  یـرا ملـت بهتـری  من ـ  ادبیـات آن ملـت اسـت       هرگیرد. برای تحقیق در فرهنگ برمی
 .استکنندة ذهنیت ی  ملت ای است ک  منعکسادبیات مانند آین 

 یشهـا میـان حکایـت   دارد، اما در اینک  هن ة تعلیمی و عرفانی با وهودعطار  نامةالهی
شود کـ  انلـب دارای مفهـوم نمـادی  هسـتند و      دیده می های عاشقان  نیزاستانمواردی د

یابی قهـ   ها بیان مفاهیم عرفانی بوده است. در ریه کارگیری حکایتهدف عطار ا  ب 
صورت منظـوم و  ب  ها ق ل ا  عطاریابیم انلب حکایتهای عطار درمیو تمثیلات حکایت

کـ  مجموعـ     شـب هزارویـ  هـی  وهـود داشـت  اسـت.     پی آثار ةادبیات عام یا منثور در
هـای روحـی و باورهـا و تخـیلات اقـوام      دربرگیرندة ویژگی وعامیان   های شیری داستان
هـایش  منظومـ   کارگیری تمثیـل در  ب در من   خوبی برای عطار تواند می  است میمهرق

توصـیف الگوهـای    و هـا روابـط میـان آن   هـا بـ   ساختار ننـایی حکایـت   باشد. با بررسی
هـا  های میان آنها و افتراقش اهت ها  ومای و ب یم برمیها پیداستان ساختاری موهود در

 کنیم.میبررسی را 
و  نامـ  الهـی در « عاشق و هـوان گـا ر   پیر»دو حکایت  ننایی ساختار در ای  پژوهش

ادب عامـ  بـا    ا  یتأثیرپـذیری ادبیـات عرفـان    مقایس  و شبهزاروی در « عاشق صادق»
روابط بینامتنیت بررسـی   نگاهی ب  سیر تحول دو حکایت ذکرشده ا  دیدگاه ژرار ژنت در

 .شده است

 . پیشینۀ تحقیق2
 نگارش های متعددیمقال  و هانام ها، پایانعطار، کتاب مةناالهیو  شبهزاروی  مینة  در

 یـابی و ریهـ  بنـدی  ط ق »عنوان  ای بال مقا ( در8939) است. شاهمرادیان و ابراهیمییافت  
 «تکوینی اوسـی  لگـدم    ةساختارگرایان ، با رویکرد نقدشبهزاروی عاشقانة  هایداستان

د. سـمان  اک ـر اده   ن ـآن پرداخت ةعاشـقان  هـای داسـتان  و شبهزاروی ب  بررسی مضمون 
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-اسـاو روان  ، بـر شـب هزارویـ  هـای  داستان تحلیلنامة خود با عنوان پایان ( در8913)
پرداختـ    بر اساو همی  نظری  شبهزاروی های عاشقانة داستان ب  تحلیل یونگ شناسی

 هـا در داسـتانی ا   نمونـ  کهـ  »( نیـز در مقالـة   8931است. مریم حسینی و عاطف  گزمـ  ) 
 هـای یونـگ در  یافت  ب  بررسی داستان ذکرشده با توه  ب  «هوذر ، حکایتشبهزاروی 
ا   افسـان  هـزار  در افسون شـهر اد، پـژوهش  . کتاب ندشناسی اسطوره پرداختروانعرصة 

 منـی نغمـ  ث  ا  شبهزاروی  عهق و شع ده، پژوههی درکتاب و ( 8931هلال ستاری )
 ها اشاره کرد.توان ب  آنای   مین  هستند ک  می ا  مناب  دیگر در (8973)

 در (8971) هلموت ریتـر : کنیمرد بسنده میعطار  نیز ب  ذکر چند مو نامةالهی مینة  در
هـای عطـار   حکایت بندیعهق و انوا  آن و تقسیم هلد ب  بررسی 2در  دریای هان کتاب

 ای بـا مقالـ   ( نیز در8938سونا سلیمیان ) اساو مضمون پرداخت  است. ناصر علیزاده و بر
هـایی ماننـد   بـ  مللفـ   « ژنت ژرار ةنظریعطار، بر اساو  نامةالهیکانون روایت در » عنوان

اند. مـریم حسـینی   ژنت پرداخت  ةاساو نظری ها با تکی  برروایت ةشگردهای روایت، نحو
 بـ  تحلیـل   «عطـار  نامـة الهـی در الگـویی  نقـد کهـ   »مقالة خود بـا عنـوان    ( نیز در8931)

تـاب  ( در ک8934دیدگاه یونگ پرداختـ  اسـت. حسـ  ذوالفقـاری )     بر ای با تکی اسطوره
 عطـار  هایی ا  آثـار های عاشقان  ا همل  حکایتحکایتب  بررسی عاشقان  یکهد منظومة
 پرداخت  است.

در  مینـة سـاختار    کـ   یـابیم ها ذکر شد، درمیآن ک  برخی ا  با مطالعة مناب  گوناگون
 بررسی روابط بینامتنیـت ا   ادب عام  و  عطار ا  دو حکایت و شیوة تأثیرپذیری ننایی در

 ژنت تحقیق مستقلی انجام نهده است. دیدگاه ژرار

 . روش تحقیق3
 برگرفتـ  ا   آنالگـوی نظـری    و تحلیلـی   ـ   روش تحقیق در ای  نوشتار ا  نو  توصیفی

ب  همی  منظور ابتدا مناب  مـرت ط   .است حس  ذوالفقاری اثر یکهد منظومة عاشقان کتاب 
بـرداری  اساو یادداشت پژوهش بر و مطالع  شد ها و ...ها و مقال کتاب اعم ا  ،با مو و 

هـای مهـترک   مایـ  آن با توهـ  بـ  بـ     قول ا  مناب  مکتوب صورت گرفت. پس ا و نقل
سـاختار   دلیـل حکایـت بـ    عطار، وهوه اشتراک و افتراق در دو های ق ل و بعد ا حکایت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

42
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
21

st
 2

01
9

http://cfl.modares.ac.ir/article-11-29827-fa.html


 8931 مرداد و شهریور ،27، شمـارة 7 سال  ______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

نیـت ا  دیـدگاه   همچنی  میـزان تأثیرپـذیری عطـار ا  ادب عامـ  و روابـط بینامت      ننایی و
 شد.ژرارژنت بررسی 

 نظری . مبانی4  
 . ارتباط ادبیات عامه با ادبیات عرفانی4-1

 و عرفان هرچند وهود دارد.رابطة تنگاتنگی  عرفانی ادبیات و عامیان  ادبیات میان
 معرفت عارف ا  راه دل ب  شناخت و ها دارد وانسان درون در ریه  تهوف

 مسل  عارفان  متعارف در هنجارهای رسوم و آداب و عقاید و امع  وه اما ؛رسدمی
صاح ان قدرت، توه  خود را ب  مردم  نیست. ادب عرفانی درعوض توه  ب  تأثیربی

های کهانده است. قه  مردمرا ب  میان تودة  کرده است و ادبیات عادی معطوف
 آمو شی و تربیتی ار ش لاوه برباشند عمی ک  بخهی ا  ادبیات عامیان  میان عا

آثار که  در ادبیات رسمی مکتوب باشند.  ا  بسیاری سرچهمة توانندمی خود،
 و اندشده وارد فارسی ادبیات عرفانی گاه در قالب تمثیلات در های عامیان قه 

ای سرشار ا  اشارات فرهنگ و اعتقادات رهای ادب فارسی ب  گون شاهکا ا  بسیاری
 (.298: 8918)انجوی،  رسوم عام  است آداب وو 

 های عامیان  سرچهمةحکایتموارد ذکرشده توان استن اط کرد با توه  ب  می
های مختلف گروه حضور ،تهوف ةحلق وهود افراد عامی در .استهای عرفانی حکایت

خلق  عارفان با مردم عامی س بنهر  و حهر و عیاران، فتیان، هوانمردان، اهتماعی چون
ها بوده و هر مت  با مت  یا متون پیهی  خود پیوند داشت  و ای  آثاری درخور فهم آن

   .فراتر ا  شرح و تفسیر است پیوند

 . عطار و فرهنگ عامه4-2
ای بـ   هایش توه  ویـژه تهوف در انتخاب حکایت عنوان چهرة شاخ  عرفان وب  عطار

اعری مردمی بوده اسـت. بـا توهـ  بـ  اینکـ       های عامیان  داشت  است. او شرفرهنگ و باو
با ار بیهتر با عناصر فرهنگ عام  آشـنا بـوده اسـت.    و کوچ    در ،داشت  شغل عطاری نیز

عطار  است. شیخ داشت های نیر قابل فهم تکلف ا  دورب پیرای  و شعر او  بانی ساده و بی
ن و تهـوف اسـت   فرهنگ عوام را در خدمت مهرب فکری خود ک  همـان عرفـا   عناصر
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هـر  و حکایت توه  خاصی داشت   کار گرفت  است. او در کتب خویش ب  آوردن قه  وب 
نیز ا   نام الهیکرده است. در کتاب مو و  اخلاقی و عرفانی را در قالب حکایت بیان می

در فرهنگ عام  مورد ق ول است در قالب حکایات بیان کـرده  را آنچ   باورهای عامیان  هر
ا  انتظـار   هـا دور گسترش آثار عرفانی وهود مضامی  مهترک در میان آن ا رشد وب است.

 بـر  بمانند خود نیـز  تأثیر آثار پیهی  برکنار اند ا نیست. چنانچ  آثار پسی  اگرچ  نتوانست 
تـوان مـادر   را مـی  شبهزاروی های ادبیات عام  میان افسان  در اند.گذاشت  آثار بعدی اثر

اصـل  . شده اسـت سین  در میان اقهار مختلف مردم نقل میب نامید ک  سین های ههان قه 
هـای  کتاب هندوایرانی است و نخست ا   بان پهلوی ب  عربی ترهم  شده و سپس قهـ  

بـدان افـزوده شـده کـ       دیگر ک  دارای ریهة عربی و مهری و یهودی و ایرانـی هسـتند،  
تـوان  بنابرای  مـی (. 72: 8913محجـوب،  ) درآورده است کنونیصورت ع دالطیف تسوهی ب 

بوده است ک  در  شبهزاروی ، عطار نامةالهی خاستگاه حکایت ذکرشده در گفت من   و
کـار رفتـ    های عرفـانی عطـار بـ    بیان اندیه  سیر تحول  مانی تغییرات روایی داشت  و در

 است .

 . ادبیات غنایی4-3

 یرمجموعة ادبیات ننایی است. شـعر ننـایی    ای ا  ادبیات عام  و نوشتاری مابخش عمده
هـای عارفانـ  و   مای خاصی نیست. در آثار منثور و منظوم با ب محدود و محهور ب  قالب 

هـای منثـور آن   هایی ا  ادب ننایی دیده می شـود. ا  نمونـ   عاشقان  و حتی حماسی، رگ 
 و رودشـمار مـی  بـ   است ک  ا  آثار کهـ  ادب عامـ   « هزار افسان» شبِهزاروی ا همل  

هـا  توان منهأ واقعیت داستانسرایی داشت  است. هر چند نمیداستاندر رونق تأثیر بسزایی 
 سـرایی در ایـران پـیش ا  اسـلام بـا      داسـتان  کـرد؛ امـا وهـود    را ب  طور دقیـق مهـخ   

 گرفت. توان نادیدههای عهق را نمیمای ب 
یر احساسات و عواطف عاشقان  در شـعر  عهق شالوده و بنیاد ادب ننایی است. تهو

هـا،  های ادبیـات اسـت. اهمیـت تحلیـل سـاختاری حکایـت      ننایی ا   ی اتری  هلوه
هـا بـا   ها با یکدیگر و توصیف الگوهای ساختاری موهود در داستانبررسی روابط آن

انجامد. در هـر داسـتان نـام قهرمـان و     یکدیگر ک  ب  شناخت ماهیت فرهنگی آثار می
 (.11: 8934)ذوالفقاری، ها یکی است کند، اما کارها و کنشها تغییر میآنصفات 
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هـای عارفانـ  بـا    مایـ  مثلاٌ ب  ؛شودهای خاصی دیده میمای ی  ا  آثار ادبی ب  در هر
دهنـدة  هـا نهـان  های مهترک در داستانمای های عاشقان  متفاوت هستند. وهود ب داستان

هـای عهـاق،   های ننایی آنا  عهق، بزممای ر است. ا همل  ب ها ا  یکدیگتأثیرپذیری آن
ک  در دو حکایت ذکرشـده بـ     گری اطرافیان و ... هستندبیماری عهاق، ترک وط ، چاره

 ها پرداخت  شده است.افتراق آن بررسی وهوه اشتراک و

 . روابط بینامتنیت4-4
 ـبینامتنیت دربارة ارت اط متون با یکدیگر بحث می  اسـاو ایـ  نظریـ  هـین متنـی      رکند. ب

 آیـد و بـر  وهـود مـی  متنی ا  دل متون پیهی  خود ب  مستقل نیست. درواق ، هر خال  و
 گذارد.های پسی  تأثیر میمت 

یا چند مـت    تأثیرپذیر میان دو هوی روابط تأثیرگذار ووهست ژنت، آشکارا در ژرار
 خـود را در  حاصل مطالعات دهد. اوهای خود قرار میاست و آن را مو و  پژوهش

کنـد و  مطرح می ،های دیگر استنظریة ترامتنیت، ک  چگونگی ارت اط ی  مت  با مت 
اسـاو   بینامتنیت، رابطة میان دو یا چنـد مـت  کـ  بـر     .8آورد: آن را در پنج شاخ  می

هـای گسسـت  و   پیرامتنیت، رابطة ی  مت  و پیرامت . 2حضوری استوار شده باشد.هم
سـرمتنیت،  . 4فرامتنیت، رابطة دو مت  ک  یکی تفسیر مت  دیگری باشد.. 9آن.  پیوستة

 مـت  کـ  بـر    متنیـت، رابطـة دو  بـیش .1ای ک  ب  آن تعلق دارد. رابطة ی  مت  و گون 
 (.19: 8913)نامورمطلق، اساو برگرفتگی استوار باشد 

متنیـت  بـیش  ینامتنیت ومیان ب مرت ط با بینامتنیت، ا  ای  ةهای ذکرشدبا توه  ب  شاخ 
شـود. مو ـو  مـورد    تأثیرپذیری متون مربوط مـی  خاص ب  مو و  تأثیرگذاری و طورب 

بحث ما در ای  پژوهش، همان بینامتنیت است ک  در دیدگاه ژنت، بینامتنیت خود نیـز بـ    
 شود.  بینامتنیت  منی تقسیم میو تعمدی،  �تعمدی، پنهان  �س  گونة بینامتنت صریح 

کـ    صـورتی ب  ؛است مت  دیگر حضور آشکار ی  مت  در صریح ـ تعمدی متنیت بینا
نقـل قـول،   »گنجانـد.  گذشت  را در اثـر خـود مـی    نویسنده تمام یا بخهی ا  مت  آثار

در گـروه ایـ  نـو  بینامتنیـت اسـت. در بینامتنیـت پنهـان ـ          « اقت او، درج، تضمی 
کوشـد تـا   مـی  ی  نو  بینامتنیـت اتعمدی، حضور پنهان ی  مت  در مت  دیگر است. 

دانـد. دسـتة سـوم،    های ادبی را ا  ای  دست  میمره  خود را پنهان کند. ژنت سرقت
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هـایی در  است ک  در آن مللف قهد پنهان کـردن را نـدارد و نهـان    بینامتنیت  منی 
ورت ص ـگاه بـ  داد؛ اما هین توان بینامتنیت را تهخی ها میبرد ک  با آنکار میمت  ب 

گردد. در ای  نو  بینامتنیت، دانش مخاطب در کهف و درک آن تأثیر صریح بیان نمی
تـری  اشـکال ایـ  دسـت  هسـتند      ا  مهـم « ، اشارات، تلمیحاتکنایات»مستقیم دارد، 

 (. 37-32: 8938)ص انی، 

برگرفت  بخهی ا   و فقط در تضمی  و درج،بدی  ترتیب، ارت اط بینامتنیت در متون ن 
ها، ا  نظر  بـانی  پردا یی  اثر، صحن   بلک  در ساختار ؛ها هلوه داردمای ثر و درونی  ا

هـا اشـاره   شـود کـ  بـ  مـواردی ا  آن    شیوة روایتگری ی  مت  نیز دیـده مـی   بلانی و و
 .کنیممی

 ها. خلاصۀ حکایت4-5

 ود:  شگون  نقل میانتهارات هرمس ای  شبهزاروی حکایت عاشق صادق در هلد دوم 
 ادگان بود ک  ا  پدرش مال بسـیاری بـ  او   در  مان گذشت  در بغداد هوانی ا  بزرگ

دانست و عاشق کنیزکی بـود، پـس هرچـ  ا  مـال و     رسیده بود و او صنعت تغنی می
اش تمام شد و محتاج شـدند  وقتی همة دارایی .دارایی داشت در راه کنیزک خرج کرد

پس هوان سـخ  او را   .بفروش تا گذران  ندگی کنیکنیزک ب  او پیهنهاد داد ک  مرا 
دینار خرید. امـا   پذیرفت و او را ب  با ار برُد و اولی  کسی ک  او را دید هزار و پانهد

صاحب کنیزک خیلی  ود پهیمان شد و هرقدر تلاش و تمنا کرد تا کنیـزک خـود را   
کـ  میـل    یحـال  ها را در هیـ ش گذشـت در  پس بگیرد فرد خریدار را ی نهد، پول

حال ب  مسـجدی رفـت و گریـ     ای ک  در آن کنیزک ن ود نداشت، آشفت رفت  ب  خان 
انـد  هـایش را د دیـده  وقتی بیدار شد دید کیسة پول .ها خوابیدکرد، شب را در آنمی

ها نـرق کنـد. شـناگران    سمت دهل  رفت تا خودش را در آنپس با حال دگرگون ب 
ب  او پیهنهاد دادند کـ  ا  بغـداد خـارج     .را شرح دادمو و   حالش را پرسیدند و او

کهـتی شـود؛   پس ب  کنار ساحل رفت تا سـوار   .شود تا عهق کنیزک را فراموش کنی
هاشمی است و ب  کسی اهـا ة ورود بـ    اما ناخدا گفت: کهتی متعلق ب  فردی ب  نام 

ند وارد کهتی شـود،  تا بتوا پیهنهاد داد ل او ملاحان بپوشد او دهند. پس ب آن را نمی
انـدوهگی   هـا دیـد کـ  بسـیار     با همی  ترفند وارد کهتی شد ناگهان کنیزک را در آن

کند. کنیزک  بـان گهـود   اما او ق ول نمی کنند واست و او را وادار ب  آوا  خواندن می
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انداخت، هوان با شنیدن ای  شـعر  و ای  شعر خواند. سپس با گری  عود را ا  دستش 
کنیـزک تکـرار شـد.     ةو بر  می  افتاد و ای  مو و  با شعر خواندن دوبار بیهوش شد

شود، در اولی  منزل هم  اعتراض کردند ک  ای  هوان کیست ک  هر لحظ  بیهوش می
هوان با شنیدن سخنان اهل کهتی، تهمیم گرفت خـودش   .او را ا  کهتی خارج کنید

ک  هم  وقت او ا  کهتی شود.  مانی انداخت را ب  کنیزک نهان دهد تا او مان  بیرون 
شام بیرون رفتند عود را برداشت و پهت پرده رفت ، راهی را ک  ا  کنیزک آموخت  بود 
 د و ب  های خود برگهت. کنیزک او را شناخت و هوان را استاد خـود در موسـیقی   

ه کـ  در منزلگـا   هاشمی خواست او را ا  کهتی بیرون نکنـد.  مـانی  معرفی کرد و ا  
دوم ا  کهتی پیاده شدند، هوان را خواب گرفت پـس ا  کهـتی هـا مانـد و کهـتی      

ها با مـرد بقـالی آشـنا شـد کـ       در آن .تنهایی ب  بهره با گهتحرکت کرد. هوان ب 
ا قضا در ههـ  تـوانگران    .دخترش را ب  عقد او درآورد و دو سال همچنان گذشت

ویا شد. گفتنـد: بعـد ا  دوری ا    دوستی در کهتی هاشمی حال و او ا  کنیزک را ه
سیاه پوشیده و ا  تغنی توب  کرده اسـت. هـوان    ةاندوه هام هوان در اتاقی ا  حزن و

سـپس بـ  همـراه دوسـتان بـ  نـزد        .دختر بقال را پرداخت کرده و طلاقش داد ةمهری
آن دو را بـ  عقـد    هـا، هاشمی با شنیدن مـاهرای عهـق و عاشـقی آن    کنیزک رفت و

 (.2143/ 2: 8919، شبهزاروی )درآورد یکدیگر 

اسـت بـا    نقـل شـده  « پیر عاشق و هوان گـا ر »عطار با عنوان ة نامالهیداستانی ک  در 
 است: گون  ب  نظم درآمدههایی ای تفاوت

 سـرو بـاب بـود چـون مــاه      یهوان
 

ــ ـ  ــر او ههانـ ـــراه  ی  مهـ ــت  گمـ  گهـ
 

ــود یاو را گــا ر یهــ بخــود ا  پ  ب
 

 بـــود یخـــود دل ـــر کـــار او یهـــ هم 
 

 (231: 8932)عطار،                                                  

کرد، پیرمردی عاشق او بود و هرچ  ا  مال و دارایی داشـت  هوان  ی اروی گا ری می
کرد. رو ی هوان بـ  او گفـت مـ   ر بسـیاری ب م دارم و ا  ایـ       میبرای هوان صرف 

عنـوان  ام؛ پیرمرد گفت: مرا ب  بـا ار ب ـر و بـ    دهی خست  شدهمی ها ک  تو ب  م سیمخرده
تـا او را   فروشان بر بابی کرسـی، در محل برده پس هوان او را ب  مهر برد .نلام بفروش

 .ا  او پرسیدند: ای  نلام توست؟ هوان پاسخ داد: آری .بفروشد
 گوید:عطار ا   بان پیر عاشق چنی  می 

 ـ تـو  یدان ـ ینعمت ی کدام  یش ان ب
 

 یشک  خوانـد کردگــارت بنـدة خــو    
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 یدم ا  خـدا دل  نـده گـرد  آن تو
 

 یب  صدهان، بنـده گـرد   یدشک  هاو 
 

 (238)همان،            

در آن هنگام مردی در مهر مرده بود و پسرش عهد کرده بود ک  نلامـی بخـرد و بـر    
مقداری  ر و سـیم بـ  او داد و    پس نلام پیر را ا  مرد هوان خرید و .سر گور او آ اد کند

خواهی با م  بمان و یا ب  نزد سـرور ق لـی خـودت    کنون آ اد هستی میا گفت: تو ا  هم
و ب  عاشق صـادق شـهرت    شدسمت هوان گا ر رفت و دگرباره نلام او پیر دوان ب  .برو

 یافت.
ــد  ــامِ او برآمـ ــق نـ ــدق عهـ ــ  صـ  بـ

 
 بــ  کــامِ او برآمــد   یهمــ  کــام  

 (238)همان،  

 غنایی در دو حکایت مایه و ساختاربن ۀ. مقایس4-1
 ها. شباهت4-1-1
 . خصوصیات عاشق صادق4-1-1-1

ابتدا هـوان   شبهزاروی در هر دو حکایت شرایط عاشق صادق وهود دارد. در حکایت 
شـود کنیـزک بـرای    کند و وقتی نیا مند مـی اش را صرف کنیزک می اده تمام داراییبزرگ

کنـد و ایـ  پاک ـا ی    خود نس ت ب  هوان خود را فـدای معهـوق مـی   اث ات عهق واقعی 
پاک ا ی ا  هانب پیر عاشق است و اوست کـ  عاشـق    نام الهیدر حکایت  .دوهان   است

اش در راه معهـوق، وهـود   او پس ا  صرف تمام اموال و دارایـی  .شودصادق شناخت  می
 ودن همی  است ک  عاشق هـر گذارد. ا  شرایط عاشق صادق بخود را در گرو عهقش می

فنا و نابودی برسد ک  همـی    ةآنچ  ا  نقدین  دارد باید در راه عهق بدهد و حتی ب  مرحل
ا  معهوق بـ  توهـ  کوتـاهی      یرا او ؛تری  رک  رسیدن ب  وصال و دیدار استمورد مهم

 را ی است.
در سـلمی   ةط قـات صـوفی  بـ  نقـل ا     دریـای هـان  عهق با همی  محتوی در کتاب 

   :است حکایتی چنی  ذکر شده
خواهم حکـایتی برایـت   نوری نزد هنید رفت و پرسید عهق چیست؟ هنید گفت: می

بگویم، م  با چند ت  ا  همراهان در بانی بودم ا  بابی ایوان بـا  رفتـیم دیـدیم کـ      
ای هان هر چ  گفتی آن کردم و هـر آنچـ  گفتـی     کوری با پسرهوان  ی اروی گفت:
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خواهم بمیری! پس روی  مـی  درا   خواهی؟ پسر گفت: میم دیگر چ  مینک ، نکرد
)ریتـر،  کهید و صورت خود را پوشاند پس پایی  رفتیم و او را دیدیم کـ  مـرده بـود    

8973 :2/319 .) 

اش معهوق اسـت و مطیـ  امـر اوسـت و     عاشق صادق و واقعی تمام خواست 
وصیت عاشق در هر دو هرچ  ا  معهوق ب  او رسد برایش نیکوست. ای  خه

 شود.حکایت دیده می
 عطار نقل است:   نامةالهیا  « ابوعلی رودباری»حکایت در 

ای بـ  خـدمت او ایسـتاده بـود.     رو ی در حمام هوانی  ی اروی را دیدم کـ  صـوفی  
هم  داد و ... اما هوان با ای  ریخت و گاهی شربت برایش میگاهی آب بر سرش می
نگـری  فی بیچاره نداشت تا آنک  صوفی گفت: چرا ب  م  نمیخدمت، اعتنایی ب  صو

چ  کار دیگری ب م است ک  انجام دهم؟ پسر گفت: بمیر! صـوفی چـون ایـ  شـنید     
 آهی کهید و هان بداد.

 را  یــ ا یدا  پسـر بهــن  یچـو صــوف 
 

 نــا ا  « یو رســت یــربم»بــدو گفتــا   
 

 ا  آن ماه یسخ  صوف ی ا یدچو بهن
 

ــ یکـــی  ــ یآهـ ــرد و مـُ ــاهبکـ  ـرد ناگـ
 

 (941: 8932)عطار،  

 . اختلاف طبقاتی4-1-1-2
بیهتر بـ    شبهزاروی های حکایت نلام و کنیز مطرح است ک  در ةلئحکایت مس در دو

هـایی کـ  در   اهتماعی نیسـتند. حکایـت   ةخوریم ک  عاشق و معهوق ا  ی  ط قآن برمی
کنـد تـا   نیز تمام تلاشش را میشود. در ای  حکایت نیز کها کنیز، عاشق سرور خود میآن

اسـت   برسد. حتی خودش پول خرید خـود را بـ  کسـی کـ  عاشـقش شـده       ب  صاح ش
ل  در دو حکایـت  ئدهد. ایـ  مس ـ ای برای صاح ش انجام میهای ویژهدهد یا فداکاریمی

 مو و  فروخت  و آ اد کردن کنیز و نلام نیز در دو حکایت بیان شـده  است. مطرح شده
کنـد و در  هاشمی کنیزک را آ اد می شبهزاروی  نطور ک  ذکر شد در حکایتاست. هما
نلامی را آ اد کند پیـر   است عطار مردی ک  بر سر گور پدرش نذر کرده نامةالهیحکایت 

 کند.خرد و او را آ اد میعاشق را ا  صاح ش می
ــ ــردش   بـ ـــدر آ اد کـ ــور آن پـ  گـ

 

  ر دادش و هــم دلهـاد کــردش  یبس ـ 
 

 (218 )همان، 
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 است:   چنی  آمده شبهزاروی در حکایت 
ای ا  ما خالی کرده فرمود ک  تمامت مایحتاج بدان خان  نقـل  هاشمی خان پس ا  آن 

کردند و کنیزک بدان خان  فرستاد و چون م  ب  آن خان  رفتم و مهر دختر بقال را رد 
:  8919)رآورد ...  هاشمی کنیزک را آ اد کرد و بـ  عقـد مـ  د    کرده و طلاقش دادم و

2/2119.) 

 گری اطرافیان. چاره4-1-1-3
عهقی و بیمـاری و انـزوای عاشـق معمـوبد نزدیکـان و دوسـتان عاشـق و         ةا  حادث پس»

 ةلئدر هـر دو حکایـت بـ  مس ـ   (. 17: 8934)ذوالفقـاری،  « پردا نـد گری مـی معهوق ب  چاره
تـر  ایـ  مو ـو  پررنـگ    شـب هزارویـ  اما در حکایت  ؛خوریمگری اطرافیان برمیچاره

شـب را در   ،فروشد و در حالت پهیمانی گریان اسـت ک  هوان کنیزک را می است.  مانی
رود، ب  قهد خودکهی کنار دریا می .د دنداش را ا  او میگذراند و تمام داراییمسجد می

ک را شـدن ا  آن شـهر، عهـق کنیـز     دهند تا با دورسفر را ب  او پیهنهاد می ةشناگران چار
پوشـد تـا وارد   گری ناخدا ل ـاو ملاحـان را مـی   فراموش کند. در ورود ب  کهتی با چاره

دور شود. در حکایت  ،و ا  آن شهر ک  بدون کنیزک برایش قابل تحمل نیست شودکهتی 
گهـایی مـردی کـ  نـذری دارد دوبـاره بـ  نـزد        گری و گرهپیر عاشق با چاره نیز نام الهی

 گردد.معهوقش برمی

 سرانجام عاشق .4-1-1-4
پـذیرد. در  مرگ عهاق )فدا شدن یکی( و یا وصال پایان میهای عاشقان  با معموبد داستان

با وساطت دوسـتان، شـرایط    عهاق بعد ا  مدتی دوری ا  یکدیگر شبهزاروی حکایت 
عطار نیـز پیـر عاشـق بعـد ا  آ اد شـدن       نامةالهیشود. در حکایت وصال برایهان مهیا می

کند ک  بنده و نلام هوانِ گا ر باشد و ب  عاشق صادق مهـهور  اره راهی را انتخاب میدوب
 شود.می

 ها. افتراق4-1-2
هـایی نیـز   شـود بـ  تفـاوت   هایی کـ  دیـده مـی   توه  ب  ش اهت با بررسی دو حکایت با 

 خوریم.برمی
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 .  نوع و جنس عشاق4-1-2-1

 ـ   عهق ب  هنس مخـالف و کـام   شبهزاروی در حکایت   ةلاد  مینـی اسـت و بیهـتر هن 
 شود.  عطار پیری عاشق پسر هوان  ی ارویی می نامةالهیاما در حکایت  ؛ننایی دارد

هـای فتـوت   عهق و مح ت مردان ب  مریدان و شاگردان یا موبی خود در میان دسـت  
هـای درویهـی مجـا  بـوده     و در طریقـت « اخی»های اسلامی و نو  معمول آن گروه

شـاب   و نجی انـة   اهد برای صوفیان مانند همال الهی بوده و ای  عهق، بیاست. ای  ش
 (2/117: 8973)ریتر، کند میان بنده و موب را مطرح می

 . عشق دوسویه4-1-2-2
شـده ا   سـت کـ  در حکایـت نقـل    ا تـوان بـ  آن اشـاره کـرد آن    تفاوت دیگری کـ  مـی  

فروشـد   اده کنیزک را میبزرگک  هوان عهق دوسوی  وهود دارد و  مانی شبهزاروی 
کند و بیقرار است و تا حدّ مـرگ و خودکهـی پـیش    گری  می ،شودخیلی  ود پهیمان می

توهـ  اسـت و ایـ  عاشـق     ، معهوق نس ت ب  عاشـق بـی  نام الهیاما در حکایت  ؛رودمی
قدم است و فقط ا  معهوق همی  خواسـت  را دارد کـ    است ک  در عهقش صادق و ثابت

های افلاطـونی،  اندیه  تش باشد. ب  هر روی، در عهق صوفیان  با تأثیر ا  عهق ودر خدم
شود؛ اما بـرای ع ـور ا  ایـ  مرحلـ  و     عهق مجا ی پلی برای رسیدن ب  عهق حقیقی می

 ای ب م است و ای  مقدم  چیزی هز عهق پاک نیست.ورود ب  ساحتی وابتر، مقدم 
اسـت تفکراتـی اسـت در     افلاطونی مطرح شـده  ةاندیه ای  نو  عهق ک  عمدتاد در 

ای ا  آن باب  ی ایی مطلق و کامل و مجرد ک   ی ایی  مینـی و ایـ  سـری کـ  سـای      
هـا و حقـایق در ههـان  مینـی فقـط      هـا و  ی ـایی  است. بر ط ق ایـ  نظریـ  خـوبی   

هاسـت. بـ  نظـر او همـة     ار ش ةهایی ا  ذات احدیت است ک  سرچهـمة هم ـ هلوه
تـوان ا   تری  پلة نردبان است ک  میاند و ای   ی ایی پایی  ی ایان در ای   ی ایی سهیم

 (.24: 8918)شمیسا، آن باب رفت و سرانجام ب   ی ایی ملکوتی رسید 

 رقیب عشقی .4-1-2-3

 ـماند و مج ور میک  هوان ا  کهتی با می  مانی شبهزاروی در حکایت    بهـره  شود ب
شـود و دختـر خـود را بـ  عقـد او      شود کـ  یـاریگر او مـی   با گردد با مرد بقالی آشنا می
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شود دوباره ب  دیدار کنیـزک  آورد؛ اما وقتی بعد ا  دو سال ا  احوال کنیزک باخ ر میدرمی
کند. لـذا مهریـة دختـر بقـال را مـی پـردا د و طلاقـش        اش قلیان میرود و عهق ق لیمی
رقیب عهـقی وهـود    نام الهیآورد؛ اما در حکایت زک را ب  عقد خود درمیدهد و کنیمی

 ندارد.

 ها. واسطه4-1-2-4
ها یا همان دوستان اهل کهتی، واسطة وصال هوان و شخهیت شبهزاروی در حکایت 
تـا بنـدگی    کندتلاش می عاشق خود مهتاقان  پیر نام الهیشوند؛ اما در حکایت کنیزک می

هـین   وشـود  پس ب  محض آ اد شدن دگرباره نلام هوان گـا ر مـی  . کندا ادمعهوقش را 
 وهود ندارد. نام الهیای در حکایت واسط 

 پردازی. شخصیت4-1
شخهیت در اثر روایتی یا نمایهی، فردی است کـ  کیفیـت روانـی و اخلاقـی او در     

ی را هـای کند، وهود داشت  باشد. خلقِ چنـی  شخهـیت  گوید و میعملش و آنچ  می
ــوه مــی    ــراد واقعــی هل ــاد مثــل اف ــده در حــو ة داســتان تقری  ــرای خوانن ــد کــ  ب کن

 (.814: 8919)میرصادقی، خوانند پردا ی میشخهیت

 ا . اسـت  نامـ  الهـی بیهـتر ا  حکایـت    شـب هزارویـ  تعداد شخهیت در حکایت  
 اسـت   ادگانی بـوده های اصلی در ای  حکایت هوان بغدادی است ک  ا  بزرگشخهیت

شود. کنیزکی ک  در ق ال عهق سـرور خـود او نیـز عاشـق اسـت.      ک  عاشق کنیز خود می
فـرد   :شـوند صورت ناشناو معرفی مـی ک  ب  های فرعی داستان دوستانی هستندشخهیت

شـیخی کـ  بـا     ؛شـود معرفی مـی  «هاشمی» خریدار کنیزک ک  با پیش رفت  حکایت ب  نام
دهـد تـا ا    یکی ا  یاران ک  ب  هوان پولی می ؛کندمی باخت  او را راهنماییدیدن هوان مال
 ؛دهد تا بتوانـد وارد کهـتی شـود   ناخدایی ک  ل او ملاحان ب  هوان می؛ شهر خارج شود

 ـمرد بقال ک  دختر خود را ب  عقـد هـوان درمـی    امیـد را در دلـش روشـ      ةآورد و رو ن
 .های فرعی یاریگر قهرمان حکایت هستندبیهتر شخهیت .کندمی

ها محدود هسـتند و ایجـا  و کوتـاهی حکایـت باعـث      شخهیت نام الهیدر حکایت 
اسـت کـ  گوینـده بـرای توصـیف شخهـیت داسـتان مجـال کـافی نداشـت  باشـد.             شده

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

42
 IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
21

st
 2

01
9

http://cfl.modares.ac.ir/article-11-29827-fa.html


 8931 مرداد و شهریور ،27، شمـارة 7 سال  ______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

های اصلی حکایت هوانی است ک   ی ارو همچون ماه و سروبابست، شـغل او  شخهیت
پیری است ک  با دیـدن هـوان    ی ایی او هستند. شخهیت دوم  ةگا ری است و هم  شیفت

کنـد در یـ  محـور فکـری حرکـت      شود و سرانجام خود را وقف هوان میشیفتة او می
 هم خدمت صادقان  ب  معهوق است.   کند و آنمی

 او پهتش دوتـا شـد   ی  عهق رو
 

ــرداب در  ــش گ ــایدل ــد ی ــلا ش  ب
 را وقـف او کــرد   یهـت  بآخر خو 

 
 ـ یهم  کار   او نکـو کـرد   یهـا   ب

 (231: 8932 )عطار،  
بر سر گور پـدرش نلامـی   است پسری است ک  عهد کرده  ،شخهیت فرعی حکایت

پردا ی دو حکایـت فقـط وهـود عاشـق و     اشتراک در شخهیت ةرا آ اد کند. بنابرای  نقط
شخهـیت عاشـق    .داستان را در اختیار دارند ةاندا ه صحنمعهوق است ک  هر دو ب  ی  

توه  است ک  نس ت ب  عاشـق ابـرا    هوق فردی بیاما شخهیت مع ؛ساده و صادق است
 کند.ای نمیعلاق 

 وگو. گفت 4-1

شود و یـا آ ادانـ  در ذهـ  شخهـیت     صح تی ک  میان دو شخ  یا بیهتر رد و بدل می»
در حکایـت   (.433:  8911)میرصـادقی،   «نامنـد گـو مـی  وآید گفـت واحدی در اثری پیش می

شـیوة درونـی و حـدیث نفـس اسـت  و در       هوان عاشـق بـ    یگووگفت شبهزاروی 
هـای فرعـی دیـده    گو میـان عاشـق و معهـوق و شخهـیت    وهایی ا  داستان گفتقسمت

موهـب آن هریـان و آهنـگ    ای در روایت اسـت کـ  بـ    گویی درونی شیوهت »شود. می
شـود و نویسـنده در   دهد با گو میگون  ک  در ذه  شخ  رخ می میر ناخودآگاه همان

 (.813: 8919)داد، « خالتی نداردای  کار د
 داسـتان   ةامـا در ادام ـ  ؛عطـار، ابتـدا داسـتان ا   بـان روای اسـت      نامةالهیدر حکایت 

گوی رودررو و دیالکتیکی عاشق و معهوق در عی  ایجا  حکایت را  نده و عینـی  وگفت
لـوه  را  نـده و حقیقـی ه   اشخاص آن کهد. ای  مو و  داستان را واقعی و ب  تهویر می

گو هزء مهمی ا   ندگی است و برای اینک  اشخاص داسـتان راسـت   و یرا گفت ؛دهدمی
 گو را هایگزی  نقل و توصیف ساده کرد.وو حقیقی باشند باید گفت
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 . زاویۀ دید4-1
دهد او چگون  مهـالح و  شاعر با داستان است ک  نهان می ـنویسنده   ةدید رابط ة اوی

 ـ. کنـد ای آن را ب  خواننده ارابـ  مـی  ب  چ  شیوهمواد داستان را ساماندهی و   ةدر  اوی
تان، شخهیت اصلی یا شخهیت های داسدید درونی، راوی داستان یکی ا  شخهیت

در حـو ة  ر  اویة دید بیرونی، شود. ددید اول شخ  نقل می ةداستان ا   اویفرعی و
و  شـود نقـل مـی   دید سوم شخ  ةگرفت  و داستان ا   اوی دانای کل یا عقل کل قرار
هـا را بـ    خلقـی آن رود و خهوصـیات روحـی و   هـا مـی  نویسنده ب  قالب شخهیت

 (.911: 8934)میرصادقی،  کندخواننده، تهریح می

طریـق   دید درونی است و شخهیت اصلی داسـتان ا   ة اوی شبهزاروی در حکایت 
 نامـ  لهـی اامـا حکایـت    ؛کنـد صورت اول شخ  حکایت را نقل میگویی درونی، ب ت 
 کند.دید سوم شخ  بیان می ةو دانای کل داستان را ا   اوی دارددید بیرونی  ة اوی

 . زمان و مکان4-11
ههت توالی  های دور اشاره شده ودرمورد  مان فقط ب  گذشت  شبهزاروی حکایت  در

اسـت.   ای نهـده اشـاره  نامـ  الهیهمی  مو و  در حکایت ب   مانی مرتب و منظم است. 
بغـداد،  است؛  های متنوعی اشاره شدهب  مکان شبهزاروی رمورد مکان نیز در حکایت د

هـا  هـای حکایـت در آن  هایی هستند ک  صـحن  بهره مکانو مسجد، دریا، ساحل، کهتی، 
 خان ( محدود شـده فقط ب  دو مکان )بهره، نخاو نام الهیاما در حکایت  ،است رخ داده
 است.

 مانع. کشمکش و گره و 4-11
افکنی باعث تغییر در خط داستان و س ب بهتر یا بدتر شدن کار یا متوقف و متحـول  گره» 

در هـر دو   (.212: 8919)میرصادقی،  «آوردوهود میگردد و عامل کهمکش را ب شدن آن می
ال تـ  در   .شـود فروخت  کنیزک و نلام گره و مان  داستان محسـوب مـی   قسمتِ ،حکایت
راه نـدادن هـوان بـ      ؛است نام الهیها بیهتر ا  حکایت کهمکش شبهزاروی حکایت 

کهتی، تهمیم گرفت  اهل کهتی ب  بیرون کردن هـوان ا  کهـتی و درنهایـت در خـواب     
ایـ    نامـ  الهـی ها و موان  حکایت است. در حکایت ماندن او و ها ماندن ا  کهتی ا  گره
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دیـدارهای نهـانی   » شـود. م گهوده میگره و مان  با عهد پسر بر گور پدر و آ اد کردن نلا
ای  دیـدارهای پنهـانی    .گیردها صورت میها یا بدون کم  آنکم  واسط میان عهاق ب 

نیز بـا   شبهزاروی در حکایت  (.31: 8934)ذوالفقـاری،   «گیردگاه با ل او م دل صورت می
جام مطل  شـدن  پوشیدن ل او ملاحان و دیدار و ملاقات هوان با کنیزک در کهتی و سران

شود. در دفتر پنجم دو و آ اد کردن کنیزک موان  گهوده میهاشمی ا  حکایت عاشقی ای 
عاشقی نزد معهوق خود کارهـا و  :  است نیز حکایتی با مضمون عاشق صادق آمده مثنوی

کنـد و ا  تلخـی و حرمـان    تفهیل بیـان مـی  ب  است ک  در راه عهق انجام داده را خدماتی
 ـ  گوید: تو با ای معهوق می .دشکایت دار هـا    هم  خدمت هنو  شرط اصلی عهـق را ب

ای. عاشق گفت: بگـو شـرط اصـلی چیسـت؟ معهـوق هـواب داد: مـردن در راه        نیاورده
معهوق، همی  ک  عاشق ای  سخ  را شنید آهی کهید و نقش بر  می  شد و هـان سـپرد   

  در راه وصال ب  معهوق مـان  اسـت   عرفانی هر چیزی ک ةاندیهدر (. 31/ 1: 8939)مولوی، 
شود. عاشق فناپذیر ب  شرط فنـا بـ    حتی اگر  هد و ع ادت باشد کفر واقعی محسوب می

 ـای  حکایت ش اهت  یادی ب  حکایت عطـار دارد و درون  .رسدمعهوق فناناپذیر می  ةمای
 داستان عهق مجا ی برای رسیدن ب  عهق حقیقی و خدمت خالهان  ب  معهوق است کـ  

 کند.راحتی خود و منیت خود را فدای معهوق میعاشق ب 
مایـ  و  بـا همـان درون   شـب هزارویـ  « عاشق صادق»نخه ی حکایت  نامةطوطیدر 

سـت کـ  در   ا آن شـب هزاروی است و تنها تفاوت آن با حکایت  ها آمدههمان شخهیت
   گوید:شود و چنی  میگیری میدر پایان حکایت نتیج  نام طوطی

ای کدبانو، چون ای  عاشـق و  ها رسانید با خجست  آنا  کرد، ی چون سخ  ای طوط
ها گذرانیدنـد.  ها شدند و باقی عمر ی معهوق در وفا برابر بودند، عاق ت ایهان ی 

)نخهـ ی،  اگر مح وب تو نیز در وفا با تو موافق بوُدَ مهم شما نیز ا  پیش خاست  باشد 
8972 :933) . 

 مایه. درون4-12
هـای ادب فارسـی اسـت. در    حکایت ها وعهق و روابط عاشقان  مو و  بسیاری ا  قه 

هـای  ا  داستان شبهزاروی عهق مطرح است. ئلة مای  یکسان و مسحکایت درون دو هر
های اخلاقی و اهتماعی است. حکایت عاشق صادق ا  نو  محور عهق با  مین  عامیان  بر
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بغـدادی و کنیـزک هسـتند و عناصـر داسـتانی و       ادب ننایی است. طرفی  عهـق، هـوان  
چون عهق،  ی ایی، آوارگی، فـداکاری، خواننـدگی و موسـیقی و ...     یهای ادب ننایهلوه

امـا ایـ     ؛نیـز عهـق اسـت    نام الهیحکایت ة مای. درونداردحکایت بسامد بابیی  در ای 
 عرفانی چون: فنا، ذکر،های مای اما با وهود ب  ،عهق اگرچ  در ظاهر، عهق مجا ی است

شود. پیـر عاشـق ا    صدق مهداقی بر م نای عرفانی بودن آن می خلوص و ر ا و تسلیم،
ای کند و بـا فرصـت دوبـاره   در راه معهوق فدا می گذرد وحتی خودش می تمام دارایی و

 رودمـی سمت او پی بندگی مجدد معهوق است و ب  یابد، دربندگی می ک  برای رهایی ا 
ای ا  یاد معهوق فـار  نیسـت و بنـدگی خداونـد را     او لحظ  .ی  امر معهوق اوستو مط

حـدود   ای منسجم، حقیقت ونظری  ةکوشد تا با ارابعطار می کند.بهتری  نعمت معرفی می
خاصـی همـراه اسـت،    هـا و مهـکلات  و تجربة عرفانی دیدار با هانان را ک  بـا پیچیـدگی  

 ل  و عاشق آشکار سا د.مهخ  کند و مراحل آن را برای سا

 . تأثیرپذیری ادبیات عرفانی از ادب عامه4-13
هـا و  کـ  ا  نقـش  ـ کننـدگی    هـز نقـش سـرگرم   حکایـت بـ    ویژه قه  وادبیات عام  ب 

دهی اهتماعـات نیـز نقـش بسـزایی     در آمو ش مردم و نظم ـ  کارکردهای آشکار آن است
 ،رقـ    ادب عوام اسـت. فرهنـگ مـردم    ا تر پردامن  وتر دارد. فرهنگ عوام بسیار وسی 

های گوناگون عامیان ، آداب و رسوم و اعتقادات دینی و مـذه ی را  دانشی، موسیقی، نقاش
شـود کـ  در   کـردن و ادای نـذر مطـرح مـی     نذر ةلئمس نام الهیگیرد.در حکایت در برمی

 ،گش اسـت ک  آ اد کردن  نلامی بعد ا  مـر  را فرهنگ عام  ریه  دارد. پسری نذر پدرش
کند. رفتارهـایی  هوان آ اد می او را ا  بندگی پسر آورد. پیر عاشق را خریداری وب  ها می

شـود و  رفت  ب  سنت و فرهنگ ت دیل میتر باشد، رفت ها قویک  م نای تفکر و باور در آن
کنـد. انعکـاو   ها در هامع  آن را ب  رسمی معمول ت دیل مـی آن یابد و تکرارتهخ  می

صمیمیت شعر افزوده و باورپذیری داستان را باب بـرده   رهای عامیان  در ای  حکایت برباو
نـام   ادب و فرهنگ عام  ریه  دارد. ذکر کنیز و نلام است ک  در ةلئاست. مورد دیگر مس
ها و اساطیر شاهدی بر دیرپایی آن است. حضور بردگـان  تری  حماس برده و کنیز در قدیم
شـان سـلب شـده اسـت و در خـدمت      ردانی ک  بنا ب  دبیلـی آ ادی یعنی همان  نان و م
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بنده و نلام نیز برگرفت  ا  همان فرهنـگ   عنوانحکایت عطار  اند. درمخدومان قرار گرفت 
-بـ   ؛کار رفت  استاما بندگی در ای  حکایت در دو معنای مجا ی و حقیقی ب  ؛عام  است

امـا درحقیقـت هـدف اصـلی      ؛اسـت  عاشق چاکر و خادم پسر هـوان  صورت مجا ی پیر
ا  آن بـ  پرسـتندگی و    کـ  عطار القای بندگی خالهانة عاشق نسـ ت بـ  خداونـد اسـت     

 کند.ع ودیت در برابر خداوند تع یر می

 . بررسی روابط بینامتنیت در دو حکایت4-14
یابنـد. یـاحقی دربـارة من ـ      مـی ای ها در سیر  مانی خـود معـانی و مقاصـد تـا ه    داستان 
 گوید:  های عطار چنی  میستاندا

رسـد برخـی   نظر میهای عطار بسیار دشوار، بلک  ناممک  است. ب تعیی  من   داستان
 یرا در هین یـ  ا    ؛ها اساساد برساختة ذه  و پرداختة قلم خود اوستا  ای  داستان

صـلی  توان مایـ  و سرچهـمة ا  ها میشود. اما برای بسیاری ا  آنمناب  سابق دیده نمی
عمـل آورده و معـانی   های استقرا ی ب هایی ک  عطار در ای  داستانیافت. اما تهرف

تـا آنجـا داسـتان را ا  سرچهـمة اصـلی       کرده، گاهی ها بارای ک  بر آنو مقاصد تا ه
شـده اسـت.    و مآخـذ اصـلی دشـوار   أکرده ک  تهخی  ارت اط آن بـا م ـد   خود دور

حاهـت بهـره بـرده     قـدر استانی پیش ا  خود ب تردیدی نیست ک  عطار ا  همة آثار د
 (.2: 8913)یاحقی، است 

توانیم چگونگی تحقق یا انتقـال یـ  مـت  در    مند میبا نگرش بینامتنیت ب  شکل نظام
های مهترک میـان دو مـت  را یافتـ  و    مت  دیگر را ردیابی کنیم. در ای  نگرش، ابتدا هلوه

کنـیم. بـا همـی     ویت و اصالت مت  دوم تأکیـد مـی  در مرحلة بعد، با نگاهی بینامتنی بر ه
در « عاشـق صـادق  »حکایـت   ا  خلال پیونـد عناصـر مهـترک بینـامتنی در دو     رویکرد و
توان ب  تأثیرپذیری  بـانی  عطار می نامةالهیدر « هوان گا ر پیر عاشق و»و  شبهزاروی 

 یـرا ارت ـاط    ؛اشاره کـرد های ادبی چون ته ی  و استعاره و ... حو ة بلانت ب  آرای  در و
های بلانی نمود های ادبی و ویژگیر کاربرد آرای بینامتنی اثر با ادب که  فارسی، گاهی د

پردا ی است. شیوة بیـان یـ    نکتة قابل توه  دیگر، تأثیرپذیری در طرح و صحن  یابد.می
کهـ  دیگـری    تواند ا  مواردی باشد ک  شاعر یـا نویسـنده آن را ا  مـت    مای  نیز میدرون

 ةلئگرفت  است تا در قال ی تا ه، ساخت  و پرداختة داستان خود کنـد. مـواردی چـون مس ـ   بر
مکـانی،   فروشان، ارت ـاط نزدیـ  فرهنگـی و   ها، با ار بردهکنیز و نلام، خرید و فروش آن
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کـ  تأکیـد   گـویی  داستان گو ووداستانی، برهست  بودن عنهر گفت کارگیری تمام عناصرب 
-مای  نیز، مضـامی  و بـ   درون ا  نظرشود. ر ش روایت دارد، در دو حکایت دیده میا بر

های مهترکی چون عهق، ایثار، وفاداری، آ ادگی، صداقت و ... در دو حکایـت دیـده   مای 
دن ال پنهان کردن مرهـ  مـت  خـود    ها ک  عطار در طرح حکایت خود ب شود و ا  آنمی

و  منی در دو حکایـت اسـت    تعمدی ـصریح بینامتنیت  ن وده است، مهداق بار  روابط
خود مطرح کرده است. در مرحلة بعد ب  چگونگی گسترش یـا کـاهش    ةک  ژنت در نظری

رسیدن بـ  مرحلـة تغییـر و تکـوی ،      ابعاد مت  اول در مت  دوم، با ع ور ا  مرحلة تقلید و
، بینامتنیـت  شـب  هزارویتوان گفت حکایت عطار نس ت ب  حکایت عاشق صادق در می

صریح کاههی داشت  است و ای  بدان معنی است ک  در حکایت عطار نس ت ب  حکایـت  
ا  الفاظ کمتری استفاده شده است و هدف عطار ا  نقل قول و ارها ، بیـان   شبی هزارو
-یـ  هـزارو مندی ا  حکایت سا ی بوده است و بهرههای حکیمان ، در ههت آگاهاندیه 
آگاهانـ  یـا    امـا  ؛شـود پنهان، دیده مـی های بی  و درتر عطار هر چ  ژرفدر داستان  شب

 ناآگاهان  برگرفت  ا  آن است.

 . زبان غنایی و ادبی4-15
 .صنایع بدیع لفظی4-15-1

انـدک مـواردی دارای آهنگـی آرام و روان و     هـز  شـب یـ  هـزارو ساختار آوایـی مـت    
ناچیز است. تنهـا نکتـة    ،حوادث متنو  یکنواخت است و فرا  و فرودهای آن حتی هنگام

امـا در   ؛قابل توه  در ای   مین  کوتاه بـودن همـلات و وهـود اشـعاری در مـت  اسـت      
 صنای  بدیعی مههود است. نام الهیحکایت 

 . جناس مضارع4-15-1-1 
 او ةچهـــــر یـــــدیند یرو  اگـــــر

 
 او  هــــرة  ســــو  دل برفتــــی  

  
ــزی کــو را   دادی دســتهمــی چی

 
 دادی مســتبــر سربــدان ســیمی   

  
   کرســــیهــــوابش داد آن برنــــا 

 
 «پرسـی چـ   هست او بندة م  می»ک   
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 ب  صـدق عهـق نـام او بـر آمـد     
 

 او برآمــد  کــام بــ    کــامی همــ   
 

 (238-231: 8932)عطار، 

 .تکرار4-15-1-2
 چــارهتــرا نیســت ا   ر بســیار 

 

 پــارهکــ  ســیر آمــد دلــم  یــ  پــاره  
 

 ها()همان                      

 . صنایع بدیعی4-15-2
 .تضاد4-15-2-1

صورت پراکنده ب  تضادهایی چـون گریسـت ، خندیـدن،    ب  شبی هزاروحکایت کل  در
تضـاد و   نامـ  الهـی «  پیـر عاشـق و هـوان گـا رِ    » اما در حکایت ؛خوریمسا  و نم، برمی

 :شوددارد ک  مواردی ذکر میوهود تناقض قابل توههی 
 میــان  دچــو بهــر کــار میــزر بــر     

 

 در ههـــان  د  آتـــش، آبمیـــان  
 

 
ــار آن ــان در ک ــا چن ــون گهــت برن   ب

 

 گهـت  هنـون او عـی   پیر  عقلک   
 

 ها()همان

 . کاربرد فنون معانی و بیان4-15-3 

 . تشبیه4-15-3-1  
 شـب هزاروی است ک  در حکایت  گفتنیاست.  کار رفت ته ی  ب  ةدر هر دو حکایت آرای

 شود.ای  دیده میدر قسمت شعرها ای  آر
 تر اسـت هـر  مـان   عهد م  تا همهر گیاه 

 

 و بیخ برکنـی  ور تو درخت دوستی ا  ب  
 

 (2143/ 2: 8919،  شبی هزارو) 
 ای دل اگـــر فـــراق او آتـــش اشـــتیاق او

 

 دلی کـ  آهنـی  کند تو ن  در تو اثر نمی 
 

 (2118)همان،  
 روی چو مـاه ن ید روش  و آوا  رود و 

 
 وحند بامـــداد پگـــاهمـــوکلان صـــ  

 ها()همان  
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 چــون مــاههــوانی ســرو بــاب بــود 
 

ــراه    ــت  گمـ ــانی گهـ ــر او ههـ    مهـ
  

 یکــی پیــر اوفتــادش عاشــق  ار   
 

 چـو پرگـار    عهقش گهت سرگردان  
 

 (231: 8932)عطار،  

 . استعاره4-15-3-2
 دهچنـی  آم ـ  نامـ  الهـی در اشـعار حکایـت    .شوداستعاره دیده می ةدر هر دو حکایت آرای

 است:
ــدی تــو ا  مــ     ســرو روانای  دور ش

 
 بـ  دو خ ا  دیـده روان  خون دلـم  شد  

ــتم   ــی داش ــانی و دل ــان ای  ه ــان هه  ه
 

در وصــف تــو دل دادم و در هجــر تــو  
ــان  هــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (2141/ 2: 8919،  شبی هزارو)

 است: کار رفت استعاره کمتر ا  ته ی  ب  نام الهیدر حکایت 
 یهمــی هــر چیــز کــو را دســت داد

 
ــدان   ــیمی ب ــرس ــت دادی ب  سرمس

 (231: 8932)عطار،  

 . کنایه4-15-3-3
عطار بـ    نامةالهیاست؛ اما در حکایت کار نرفت  صنعت کنای  ب  شبی هزارودر حکایت 

 خوریم:مواردی برمی
 اگــر هامــ   دی در آب بــر ســنگ

 
 گرفتــی عاشــقان را هامــ  در چنــگ 

 .استهام  در چنگ گرفت : کنای  ا  شتاب  
 اگــر رو ی ندیــدی چهــر  او  

 
   ســــــو  دل برفتــــــی  هــــــرة او 

 ها()همان  

  هره ... رفت : کنای  ا  هراو و وحهت بسیار است.

 . نتیجه5
ار شـمند ادبیـات کلاسـی  در     یـابیم آثـار هاویـدان و   با توه  ب  م احث ذکرشده، درمی

ای ریهـ   اساسـی و  طـور بـ   هستند.های ادبی با اندیهی ا  ادبیات عامیان  الگوها و شنیده
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تحـول  مـانی    ادبیات کلاسی  مدیون ادب عام  است. مثلاد ی  حکایت عامیانـ  در سـیر  
در خدمت عرفـان و ... قـرار گرفتـ  اسـت. در      متحول و ب  تناسب  مان با آفرینی شده و

ام برخی اقـو  ةادب عامیان افواه و ها وهود دارند ک  درای قه های عطار پارهمیان حکایت
انـد.  نحوة روایـت یـ  داسـتان ذکـر شـده      نویسی ودیگر با اندکی تفاوت در سیر داستان

های شیری  عامیان  است دربرگیرندة باورها و تخـیلات  ک  مجموع  داستان شبی هزارو
هـای  در منظومـ   هـا کـارگیری حکایـت   می  و من   خوبی برای عطـار در بـ   اقوام مهرق

 اش بوده است.تعلیمی
 نامـ  الهـی تأثیرپـذیری ادبیـات عرفـانی ا  فرهنـگ و ادب عامـ ، در حکایـت        ظرا  ن

فروشـی  نلام و کنیز، با ار برده ةلئادای آن، مس کردن و فرهنگ عام  چون نذر هایی ا رگ 
تأثیرپـذیری آن   شود. انعکاو باورهای عامیانـ  در ایـ  حکایـت بـر صـمیمت و     دیده می

 افزوده است.
مایـة دو حکایـت عهـق    تـوان گفـت درون  حکایت می یی در دوننا با بررسی ساختار

اما عهق  ؛است ترسوی  و هن ة ننایی آن پررنگدو شبی هزارواست. عهق در حکایت 
شـود و اگرچـ  در ظـاهر    عاشق مطـرح مـی   سوی  و ا  هانب پیری  نام الهیدر حکایت 
نی، فنـا، اخـلاص در   هـای عرفـا  مایـ  اما هدف عطار در آن با توه  بـ  بـ    ؛مجا ی است

شـود.  پاک تع یر می ر ا در برابر معهوق ب  عهق حقیقی و بندگی، ترک تعلقات دنیوی و
گـری  مایـ ، اختلافـات ط قـاتی، چـاره    درون ا  نظـر تـوان گفـت دو حکایـت    بنابرای  می

شود کـ  مـواردی   هایی نیز دیده میاما افتراق ؛هایی دارنداطرافیان، سرانجام عهاق ش اهت
گـو،  اویـة دیـد،    وها، گفـت ها، شخهیت: نو  و هنس عهاق، رقیب عهقی، واسط چون

پیونـدهای مهـترک بینامتنیـت در     با نگرش بینامتنیت، شد. یادآورتوان  مان و مکان را می
عناصر مهـترکی چـون تأثیرپـذیری  بـانی و بلانـی،       شود.دو حکایت ذکرشده، دیده می
کـارگیری تمـام   بـ   ارت اط نزدی  فرهنگی و مکانی، پردا ی،تأثیرپذیری در طرح و صحن 

 ایثـار،  عهـق،  های مهترکی چونمای ، و وهود ب مای عناصر داستانی، تأثیرپذیری ا  درون
حکایـت عطـار مهـداق بـار  روابـط       تـوان گفـت  توان نام برد. مـی را می ... و وفاداری،

 تعمدی در نو  کاههی و  منی است.ـ  بینامتنیت صریح
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Abstract 
Each nation has its origins in the manifestation of the beliefs and 
customs of its people. Literature is the mirror par excellence of each 
nation's past. The history of each nation or people is not discontinuous 
and, if a message of a text of folk literature is related to its historical 
realities, it will always be transmitted over time to the following periods 
and will be periodically reconstructed. One Thousand and One Nights- 
the prototppe of worldps tale- has been always a remarkable source in 
folk literature. Throughout the history and over time, these stories 
have been emerged under diverse aaa ggggp add aaaee.. Faddd dd-nnn 
Att�r, the mystic poet- has taken the advantages of folk literature in 
order to express mystic thoughts. The existence of common signs and 
points as well as formal and content aspects of these tales show the 
inter-textual relations of both histories. It is possible to describe 
structural pattern of these stories by investigating their lyric structure. 
According to their theme, stories have different content (epic, romantic 
and mystic). In this research, the authors have compared two histories 
from Elahi-N�meh and One Thousand and One Nights according to 
Gérard Genette theoretical framework and inter textual relation by 
insisting on the their impressionability from folk literature. 

 
Keywords: Folk literature; Lyric structure; One Thousand and One 
Nights; Elahi-Nameh; Inter textuality. 
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